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 ( شکر واقعی ۳4

  (1773تا بیت  173۶از بیت )

               ها سینه  مديحى  از   نگردد  خوش(  1)

               ! شو  پاك  كراهت   و  كین   از   ،دل  اى 

 درون   كراهِ اِ  و   حمدلْأ  زبان   بر

                ؟ دونحامِ  نشانِ  كو  ،گفتى  حمد

                       است   راست  را  خدا  مر  عارف  حمدِ(  ۵)

              بركشید  جسمش   تاريكِ   هِچ    از

                        ف لِت ؤمُ  نورِ   و  تقوى   اطلسِ 

               عاريه   جهانِ   از  وارهیده

                تش همِّعالى  رِِّسِ  ريرِس   بر

               او   در  يقاندِّصِ  كه   صدقى   قعدِم (  1۰)

                       بهار   از  گلشن  حمدِ   چون  حمدشان

                       گیاه   و  نخل  و  چشمه  بهارش  بر

                                     طرف   هر  هزاران   شاهد   شاهدِ
 

 هاكینه  باشد  احدِّم   در  كهچون 

 ! شو  چالاك  ،خوان  «حمدلْ»أ  گهان  وآن

 ...   فسون  يا  ،باشد  تلبیس  زبان  از

 اندرون   نه  ، اثر  هست  برونت  نه

 دست  و  پا  شد  او  مدِح   گواهِ  كه

 خريد   دنیايش  زندانِ  گِت   وز

 فتِك   بر  را   او   است  حمد  آيتِ

 جاريه   ع ینٌ  و  لزار گُ  ساكنِ

 تبتشرُ  و  مقام   و  جا  و  لسجْم 

 رو تازه  و  شاد   و  سرسبزند   جمله

 گیرودار   صد  و   دارد  نشانى  صد

 گواه   نگارستان  و  گلستان  وآن

 صدف   بر  گوهر   همچو  گواهى   در
 

 ***** 

سپاس مولانا  نظر  نعمت   گزاریاز  برابر  بهره در  كس  هر  يعنی  است؛  واجب  خرد،  پیشگاه  در  از  ها،  ای 

 داند:خردمندی داشته باشد، شکرِ نعمت را واجب عقلانی می 

خرِ د               در  آيد  واجب  مُنعِم   شُکرِ 
 

ا ب د   خشمِ  درِ  بگْشايد   ورنه 
 

 (2۶71/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 گويد: چنین می  شکرامام محمد غزالی در تعريف 



3 
 
 

»بدان كه شکر از جمله مقامات سالکان است و آن نیز از علم و حال و عمل انتظام پذيرد. علم اصل است، و  

آن حال بار آرد، و حال به عمل رساند. اما علم: شناختن نعمت است از منعم. و حال: شاديى است كه بدان انعام  

: قیام نمودن است بدانچه مقصود و محبوب منعم است، و آن عمل به دل و جوارح و زبان  حاصل آيد. و عمل

 تعلق دارد«.

 ( 142/ ص 4، ج الديناحياء علوم ترجمۀ  ) 

 ***** 

به وضعیت مطلوب در تردد  از وضعیت موجود و عدم دسترسی  نارضايتی  ناسپاس همواره در میان  شخص 

 برد: گاه به معنای واقعی كلمه از زندگی خود لذت نمیاست و هیچ 

الشِّتا                        الصَّیفِ  فی  الْإنسانُ   ي طلُبُ 

أبدا               بِحالٍ  لاي رض ى   ف هْو  

أكف ر هُ«              »قُتِل    ما   الْإنسانُ 

 نفْس زين سان است، ز آن شد كُشتنى                       
 

ذا   أنک ر   الشِّتاء  جاء    ف إذا 

بِض یقٍ ر غ دا   ،لا  بِع یشٍ   لا 

أنک ر هُ  هُدىً  نال    كُلَّما 

أنفُس کُم» س نى   «اُقتُلوا  آن   گفت 
 

 (371 - 374/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 گويد: بینیم كه شیطان به خدا می در داستان هبوط آدم، در قرآن كريم، می 

 گزار نخواهی يافت«.ها را سپاس»لات جِدُ أكثر هُم شاكرين«؛ يعنی »بیشتر انسان 

 ( 17)سورۀ اعراف، آيۀ  

 ***** 

 خوانیم:  در جايی ديگر از قرآن، از زبان خدا چنین می 

 گزار هستند«. »و  قلیلٌ مِن عبادی  الشَّکورُ«؛ يعنی »تعداد اندكی از بندگان من سپاس

 ( 13)سورۀ سبا، آيۀ  
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 ***** 

 گزار نیستند:  ها سپاسدر قرآن اين تعبیر هم آمده است كه بیشتر انسان 

ع ل ف ضلٍ  ل ذو  ر بَّك   إنَّ  مردم  »و  ]اين[  بر  پروردگارت  راستى  »و  يعنی  لاي شکُْرون «؛  أ كثْ ر هُمْ  ولکِنَّ  النِّاسِ  ى 

 داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاس نمى دارند«.

 ( 73)سورۀ نحل، آيۀ  

 ***** 

 گويد:  گیرد. ابوعثمان حیری می شکر هر كسی از سطح فکر او سرچشمه می 

  خواص بر آنچه بر دل ايشان درآيد از معانی«. »شکرِ عام بر طعام و لباس بُو د و شکرِ

 (2۶4، ص ترجمۀ رسالۀ قشيريه) 

 ***** 

در نظر برخی از بزرگان، میان شکرِ خدا و شکر انسان منافات و تعارض وجود دارد و هر يك از آنها ديگری  

 يد: توان دكند. اين نکته را به خوبی در داستانی كه از بايزيد نقل شده است، می را نقض می 

أنِ اشکُر لی »نقل است كه چون مادرش به دبیرستان فرستاد، چون به سورۀ لقمان رسید، و به  اين آيت رسید: 

گويد: »مرا خدمت كن و شکر گوی، و مادر و پدر را خدمت كن و شکر گوی«. استاد  ؛ خدای می و لوالديک

كرد. لوح بنهاد و گفت: »استاد! مرا دستوری ده تا به  گفت. بايزيد كه آن بشنید، بر دل او كار معنی  اين آيت می 

خانه روم و سخنی با مادر بگويم«. استاد دستوری داد. بايزيد به خانه آمد. مادر گفت: »يا طیفور!  به چه آمدی ؟  

فرمايد ما را به خدمت  اند، يا عذری افتاده است«؟ گفت: »نه كه به آيتی رسیدم كه حق  می ای آورده مگر هديه 

از خدای   يا  است.  بر جان من آمده  اين آ يت  نتوانم كرد.   ايی  تو. من در دو خانه كدخد  خو يش و خدمت 

باشم«. مادر گفت: »ای پسر! تو را در كار   با  وی  تا همه  يا در كار خدايم كن  باشم، و  تا همه آنِ تو  درخواه 

يد از بسطام برفت و  سی سال در شام و  خدای كردم و حق خويشتن به تو بخشیدم. برو و خدا را باش«. پس بايز 

 كشید، و بی خوابی و گرسنگی دايم پیش گرفت«. گرديد، و رياضت  میشامات می
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 ( 14۰، چاپ دكتر استعلامی، ص تذکره الاولياء)

 ***** 

 شود:خدا منافاتی ندارد و بلکه شکر خدا بدون شکر مردم كامل نمی گزاری ازسپاس شکر كردن از انسانها با 

بنده  يابد  توفیق  »چون   اى             گفت: 

كند              او  راهِ  ايثارِ  خود   مال 

يقین              باشد  خدا  شُکْرِ  او   شُکْرِ 

بُو د              حق  شکرِ  تركِ  شکر ش   ت رْكِ 

مى نِع شکر  در  را  خدا  مر   م!             كن 

خداست              از  اگرچه  مادر   رحمتِ 

ع ل یْه«!              »ص لُّوا  حق:  فرمود  سبب   زين 

خدا:              گويد  را  بنده  قیامت   در 

جان              به  كردم  تو  شکرِ  رب!   گويد:»اى 

من              شکرِ  نکردى  »نه،  حق:   گويدش 

كرده  كريمى  ستم  بر  و  ظلم              اى 
 

فرخنده   مهمانىِ  كند   اى، كه 

كند  او  جاهِ  ايثارِ  خود   جاهِ 

ق رين  توفیقش  كرد  احسان  به   چون 

بُو د  مُلْح ق  حق  به  لاشك  او   حقِِّ 

مى هم! نیز  خواجه  ذكرِ  و  شکر   كن 

سزاست  و  است  فريضه  هم  او   خدمتِ 

إل یْه محُتْ الٌ  بود  محمِّد   كه 

تو   دادم  من  آنچه  كردى  چه   را«؟ »هین، 

نان«.  و  روزىِّ  آن  اصلِ  بود  تو  ز   چون 

اكِرام  آن  شکرِ  نکردى   فن چون 

نعمتم«؟  رسیدت  او  دستِ  ز   نه 
 

 (32۵2 - 32۶2/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 :حافظ

سلامت شکرانۀ  كرامت!  صاحبِ   ای 
 

را   بینوا  درويش  كن  تفقدی   روزی 
 

 ( 99، ص ديوان حافظ)

 ***** 

 :حافظ

روز   فلکت  ياوری  كرد  آوری   داوری خوش  شکرانه  چه  و  كنی  چون  شکر   تا 
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دست گرفت  خدايش  اوفتاد  كه  كس   آن 
 

خوری  افتادگان  غم  تا  باد  تو  بر   گو 
 

 ( 343، ص ديوان حافظ)

 ***** 

 :حافظ

نديد  بتان  روی  تو  چشم  كه  را   شکرانه 
 

بخش   خداوندگار  لطف  و  عفو  به  را   ما 
 

 ( 24۰، ص ديوان حافظ)

 ***** 

 انسان بايد خودش شکرانه شود:به نظر مولانا،  

تحُفه از  را  عشق  دادی  مالشکرانه  و   ها ها 
 

 هِل مال را، خود را بده، شکرانه شو، شکرانه شو!  
 

 (2131، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)
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 ( نشانۀ بخشندگی ۳۵

 (17۶3تا بیت  17۵7)از بیت 

پاك1) نشان  كو  تُرُش!                       (  اى  بازى، 

را                        ايثار  درونْ  باشد  نشان  صد 

تلف               گردد  اگر  ايثار  در   مال 

كردنى                        زراعت  حق  زمینِ  در 

هو              ۵) روضاتِ  از  خوشه  نروي د  گر   ) 

بى   فنا  ارضِ  اين  كه  نیست                       رچون  يع 

بی خود  او  ريعِ  را  زمین  است                       اين   حد 
 

همى   كژ  لاف  خ مُش! بوى   آيد، 

را  نیکوكار  هست  علامت   صد 

خ ل ف  آيد  زندگى  صد  درون   در 

نى؟! تخم د خْل  گه  آن  پاك،   هاى 

بگو!  اللَّه«؟  »أرضُ  باشد  »واسعِ«  چه   پس 

أرضُ   بُو د  است چون  مُست وس عى  آن   اللَّه؟ 

است دانه هفصد  خود  كمترين  را   اى 
 
 ***** 

محاسبه بی  و  شرط  و  قید  بی  و  دريغ  بی  خدا  است.  شدن  خداگونه  تمرين  می بخشش  بخشد، گری 

 اند:جوانمردان راستین نیز چنین

رود؟              كى  ناامیدى  راهِ   عقل 

خرِ د              نه  باشد،  عشق   لاابُالى 

تن تُرك و  بی تاز  و   حیا             گُداز 

پشُت             سخت هیچ  ندارد  كه   رويى 

مى مُزدجو             پاك  نباشد   بازد، 

بى  مى هستی ش  حق   عِلَّتى             دهد 

بى   دادنِ  فُتُوَّت  است             كه   عِلَّت 

ملَِّت خلاص               زآنکه  يا  جويد،   فضل 

مى  امتحانى  را  خدا   كنند نه 
 

د و د  سر  بر  طرف  كآن  باشد   عشق 

ب ر د  سودى  آن  كز  جويد  آن   عقل 

آسیا  زيرِ  سنگِ  چون  بلا   در 

كشُت بهره  خويش  درونِ  را   جويى 

مى  پاك  كه  هو آنچنان  ز   گیرد 

بى  مى باز  ف تِىسپارد   عِلَّت 

مِلَّ پاك هر  خارجِ  است بازى   ت 

خاص پاك قُربانانِ  اند   بازان 

مى  زيانى  و  سود  درِ   زنندنه 
 

 (19۶۶ - 1974/ ۶، د مثنوی)


